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نبوغ نظامی حاج قاسم در آزادسازی شهرهای عراق
در گفت‌و‌گو با معاون عملیات حشد الشعبی مطرح شد

 دو سال از شهادت سردار قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی به‌همراه ابومهدی المهندس و جمعی از یارانشــان به‌دســت 

تروریست‌های ارتش امریکا در بغداد می‌گذرد.
ایــن دو فرمانــده بزرگ کنار هم، نقش مهم و اساســی در پیــروزی مردم عراق بر 

گروه‌های تکفیری بخصوص داعش داشتند.
در گفت‌و‌گــوی خبرگزاری تســنیم با »حاج ابوعلی البصــری« معاون عملیات 
رئیس ســتاد فرماندهی حشــد الشــعبی به بررســی این نقش و عملکــرد جبهه 
مقاومــت در عراق در مقابله با داعــش پرداختیم که متن کامــل آن را در ادامه 

می‌خوانید.
ابوعلی البصری از دهه هفتاد میلادی، متأثر از آیت‌الله شــهید محمدباقر صدر 
بــه فعالیت‌هــای اســامی و جهــادی روی آورد و اندکی بعد از پیــروزی انقلاب 
اســامی به ایران آمد. از زمان تأســیس ســپاه بدر، ابوعلی البصری کنار »هادی 
العامــری«، »احمد الخفاجــی«، »ابوصادق الحلــی«، »ابومریم الانصاری« و 
»ابومیثــم الصادقی« در زمره فرماندهان درجه‌ اول آن محســوب می‌شــد و در 
ســال‌های دفاع مقدس، کنار برادران ایرانی خود در جبهه‌های حق علیه باطل 

جنگیده است.
او بعد از سقوط صدام به عراق بازگشت و بعد از تدوین قانون اساسی و تشکیل 
دولت‌های شــیعی برآمده از انتخابات، به وزارت کشــور رفت و نقش مهمی در 

شکل‌گیری نهادهای امنیتی نظام تازه‌ تأسیس پساصدام داشت.
او همزمــان بــه فعالیت‌های تبلیغــی و تربیتی مبــادرت ورزید و گــروه جهادی 
»التجمــع الاســامی« و »مؤسســه دار القرآن« )وابســته به »هیــأت مبین«( را 
بنیان نهاد، همزمان در رده رهبری ســازمان بدر باقی ماند و با ظهور داعش، در 
حلقه مؤسســین حشد الشــعبی قرار گرفت. ابوعلی البصری در سازمان بسیج 
مردمــی عراق، مســئولیت معاونــت امنیتــی، معاونت عملیات و جانشــینی 

فرماندهی را در کارنامه دارد.

ëë در موضــوع حملــه داعــش و شــکل‌گیری و
شیوع آن در عراق، شما چقدر این تهدید را جدی 
می‌دیدید و چطور حاج قاســم توانست با کمک 
دیگــر گروه‌هــا در خود عــراق جلوی ایــن خطر را 

بگیرد؟
ورود داعــش به عراق دارای برخی مقدمات 
و پیش‌زمینه‌هــا بود؛ این‌طور نبــود که به‌صورت 
خلق‌الســاعه و ناگهانی در عراق ظهور کند، این 
مقدمات و پیش‌زمینه‌هــا، مانند تحصن بزرگ 
الانبــار، تظاهرات و در ادامه شــورش در شــمال 
عــراق و... بســتر را بــرای ورود داعش و اشــغال 

شمال عراق فراهم کرد.
ورود داعــش بــه عــراق از طریق اســتان‌های 
نینــوا )موصــل(، الانبــار و صلاح‌الدیــن صــورت 
گرفــت، در آن زمــان، وضعیــت ایــن اســتان‌ها 
طبیعــی و عــادی نبــود، البتــه بایــد بــه تحصن 
بزرگــی هــم کــه در نزدیکی بغداد شــکل گرفت 
اشــاره کــرد که یــک خطــر امنیتــی جــدی برای 

پایتخت محسوب می‌شد.
بــرای  شورشــیان  تلاش‌هــای  همچنیــن 
حرکت به‌ســمت جــاده کمربندی بغــداد که به 
نگرانی‌های امنیتی و عدم ثبات در کشــور دامن 

می‌زد.
کــه  مــی‌داد  نشــان  عوامــل  ایــن  مجمــوع 
وضعیت کشــور، طبیعی نیست؛ اســتقرار کافی 
وجــود ندارد و ما به‌زودی با خطرات بزرگتری بر 
اثر این شــورش مواجه خواهیم بود یا دســت‌کم 
بایــد مراقبــت کنیــم تــا از ظهــور گروهــی مانند 

داعش چندان غافلگیر نشویم.
با توجه به این تفاســیر، احســاس مسئولیت 
در قبــال امنیــت، اســتقرار و ثبات عــراق ایجاب 
می‌کرد در صدد یافتن راهکارهایی برای مقابله 
بــا آن خطــر بــزرگ باشــیم، بــرای همیــن باید 
بدترین ســناریوها را پیش‌بینی و متناســب با آن 

برنامه‌ریزی می‌کردیم.
این نگرانی‌هــا، دغدغه‌هــا و ملاحظات را ما 
در بغداد داشــتیم؛ اما ســرعت ظهور و پیشروی 
داعــش فراتر از انتظار بــود و تمام مواردی که ما 
به‌صــورت ذهنــی پیش‌بینی می‌کردیــم، خیلی 

سریع رنگ واقعیت به خود گرفت.
ëë پیشروی داعش از بدترین پیش‌بینی ما هم 

سریع‌تر بود
داعــش در مــاه ژوئــن وارد موصــل شــد و از 
آن زمــان دیگر داعش نه‌فقــط یک گروه ذهنی، 
بلکــه یک امر عینی و خطری کاملًا محســوس و 
واقعــی بود.به این ترتیب، تمــام پیش‌بینی‌ها و 
محاســبات ما برای نوع مواجهه و مقابله با این 
خطر پیش رو، به هم ریخت، به‌عبارت دقیق‌تر، 
عملکــرد داعش در اشــغال موصل و پیشــروی 
به‌سمت صلاح‌الدین، حتی از بدترین سناریویی 

هم که ما پیش‌بینی کرده بودیم سریع‌تر بود.
ما بایــد به‌ســرعت، تمام محاســبات خود را 
بازبینــی و تصمیمات فــوری اتخــاذ می‌کردیم؛ 

حــال  عیــن  در  و  واقع‌بینانــه  کــه  تصمیماتــی 
ضربتی باشــد تــا بتوانیــم جلوی پیشــروی‌های 

داعش را بگیریم.
در ایــن فضــا، حــاج ابومهــدی المهنــدس و 
حــاج قاســم، نقــش محوری پیــدا کردنــد؛ حاج 
قاســم از فضــای امنیتــی و سیاســی عــراق دور 
نبودنــد و به‌خوبی این خطر را پیش‌بینی کرده و 

در صدد دفع آن برآمدند.
هــر دو به‌خوبــی متوجه ایــن نکتــه بودند که 
خطــر اصلی متوجه بغداد اســت و بایــد ابتدا از 
بغــداد صیانــت کــرد و با این ســرعت پیشــروی 
ممکن بود درگیری‌ها به‌ســرعت به داخل شهر 
بغداد برســد؛ زیرا پیش‌بینی می‌شــد که گروهی 
هم در داخل بغداد در انتظار ساعت صفر برای 
شورش باشند و همزمان شورشیان غرب نیز که 
در نزدیکــی کمربنــدی بغداد بودنــد وارد عمل 
شــوند.فراتر از آن، بایــد به‌شــکلی برنامه‌ریــزی 
می‌شــد تا نه‌تنها خطر ناامنــی در بغداد مرتفع 
شــود؛ بلکه سرتاســر عراق از اشغال داعش آزاد 
گردد و فراتر از آن خطر تروریسم از این سرزمین 

تا حد زیادی  دور شود.
پیش‌تــر، تهدید اصلی برای بغــداد از ناحیه 
غرب بود که تحصن بزرگی در الانبار و مشــخصاً 
بزرگــراه بغداد الرمادی شــکل گرفته بــود؛ اما با 
ظهــور داعش، خطــر بزرگ‌تــر از ناحیه شــمال 
متوجه پایتخت شد.داعش استان نینوا را به‌طور 
کامل اشــغال کرد و با ســرعت بالایی به‌ســمت 
پایتخت می‌آمد؛ تکریت را هم اشــغال کرد و به 

این ترتیب، هر لحظه خطر شدیدتر می‌شد.
ëë حاج قاســم 2 روز بعد از اشــغال موصل در 

بغداد بود
ابومهــدی  حــاج  وضعیتــی،  چنیــن  در 
المهندس و حاج قاســم دست به کار شدند، در 
واقــع، آنها از همــان ابتدا، کنار هــم آغازگر دوره 
جدیــد جهــاد و مقابلــه با داعــش بودنــد. البته 
بایــد تذکــر داد که هــر دو فرمانده شــهید ما، در 
این زمینه کاملًا هماهنگ با دفتر نخست‌وزیری 
عــراق  مســلح  قــوای  کل  فرمانــده‌  به‌عنــوان 

فعالیت می‌کردند.
 در واقــع آنهــا اعتقاد داشــتند بایــد از عراق، 
انســانیت و مقدســات عراق که مقدســاتی برای 
کل مسلمانان اســت، حمایت و حفاظت کنند. 
میان کشــورهای اسلامی نیز باید به‌صورت ویژه 
از جمهــوری اســامی ایران یاد کرد کــه علاوه بر 
دیــن مشــترک، از نظــر مذهبــی نیــز بیش‌ترین 
اشتراک را با ملت عراق داشتند و نمی‌توانستند 
نســبت به خطری که متوجــه مراقد مطهر ائمه 

اطهار)ع( بود، بی‌تفاوت بمانند.
ëëمقر فرماندهی در منزل ابومهدی بود 

حاج قاسم در روز 12 ژوئن، یعنی دو روز بعد 
از اشغال موصل، در بغداد مستقر بودند. ایشان 
و حاج ابومهدی المهنــدس در خانه ابومهدی، 
دفتر فرماندهی و برنامه‌ریزی را تشــکیل دادند. 

در واقــع اتــاق فکــر، هماهنگــی، برنامه‌ریــزی و 
فرماندهی در خانه شــهید ابومهدی المهندس 
بــا حضــور ایــن دو بزرگــوار تشــکیل شــد تــا بــا 
هم اندیشــی، در مــورد نحــوه مقابله بــا داعش 
برنامه‌ریــزی و اقــدام شــود. در ایــن جــا حــاج 
ابومهدی و همچنین حاج قاســم – که از فضای 
کلی عراق دور نبودند – شناخت خوبی از عراق، 
تاریخ و همچنین مجاهدین عراقی داشتند و در 
همین راســتا از همه مجاهدین دعوت کردند تا 
با همفکری، همســویی و هم‌افزایی به مبارزه با 

داعش بپردازیم.
در همین راستا، حاج ابومهدی شخصاً فعال 
شــد تا بــا رهبــران و شــخصیت‌های سرشــناس 
مجاهــد عراق ارتباط گرفته و برای حضور فوری 
در خانــه‌اش از آنان دعوت کند. او با بســیاری از 
افــراد - بــی واســطه - تلفنی صحبت کــرد. من 
هم یکی از کسانی بودم که حاج ابومهدی تلفن 
زد و فــوراً به خانه ایــن فرمانده مجاهد رفتم.در 
آن زمان، مــن در یکی از مناصب امنیتی وزارت 
کشــور بودم، اما با این تماس، فوراً به خانه حاج 
ابومهــدی رفتــم. در آن جــا دیدم کــه گروهی از 
رهبــران سرشــناس مقاومــت گرد هــم آمده‌اند 
و قــرار اســت تعــداد دیگــری اضافــه شــوند. در 
واقع در طلیعه شــکل‌گیری جلسه‌ای بودیم که 
می‌توانســت نقطه آغاز یا مبــدأ دوره جدیدی از 

تاریخ جهاد در عراق باشد.
سرشــناس  فرماندهــان  جلســه،  آن  در 
گروه‌هــای جهــادی حضــور داشــتند. گروه‌هــای 
جهــادی که پیــش از ظهور داعش نیــز در قالب 
مقاومت در برابر اشغالگران امریکایی یا پیش‌تر 
در دوران جهاد علیه رژیم سرکوبگر بعثی فعال 
بودند.می توان گفت افراد حاضر در جلســه آن 
روز، مؤسســین گروه‌هایی هستند که امروزه آنان 

را به‌عنــوان گروه‌هــای مقاومــت می‌شناســیم. 
طبعــاً معروف‌تریــن افراد حاضر در آن جلســه  

حاج قاسم و حاج ابومهدی بودند.
از دیگــر حاضــران در آن جلســه می‌تــوان به 
حاج هادی العامری، حاج ابوحسام ]السهلانی[ 
و... اشــاره کــرد. ایــن جلســه را حــاج ابومهــدی 
در کنــار حــاج قاســم اداره می‌کردنــد.در ابتدای 
جلســه، در مورد زمینه‌هــای اجتماعی و امنیتی 
ظهور داعش صحبت شــد. سپس واقعیت‌های 
آمــاری در مورد داعش مانند اســتعداد نفرات، 
توان بالقوه و بالفعل آن، میزان تسلیحات، نوع 
رویکــرد قبایل و نیروهای محلــی در مکان‌هایی 
که داعش حضور دارد، نقشه آنان برای پیشروی 
و... بیــان گردید. در واقع هــدف این صحبت‌ها، 
بیان خطر داعش و چگونگی ظهور و رشــد آنان 
بــود؛ ایــن که چگونــه وارد موصل شــدند؟ و چرا 
موصل به این ســرعت سقوط کرد؟ و... در ادامه 
این هشــدار به‌صورت قاطع داده شــد که حجم 
خطــر داعش و ســرعت پیشــروی آن بــه قدری 
است که نباید هیچ گونه تأخیری صورت بگیرد. 
قبــل از فوت وقت و از دســت رفتن این فرصت 
طلایی باقیمانده، باید بسرعت وارد عمل شد و 

واکنش نشان داد تا داعش به بغداد نرسد.
در واقــع موضوع جلســه نخســت این بود که 
ابتدا حجم خطر داعش گوشزد شود و سپس در 
مــورد ضرورت واکنش فوری و قاطع در برابر آن 
بــه جمع‌بندی رســیدیم. در مرحله بعدی، این 
ضــرورت باید به شــکل عملی تحقــق می‌یافت 
و در نتیجــه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام ضربتی 
و هماهنــگ بــود. همچنیــن در مــورد اســتفاده 
از نیروهــای موجــود نــزد گروه‌هــا، در پادگان‌هــا 
و همچنیــن نیروهایــی کــه بــرای دفــاع از حــرم 
حضرت عقیله بنی هاشــم )سلام‌الله علیها( در 
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ســوریه آماده شــدند، رفتیم. در سازمان بدر هم 
حاج ابوحسام این مأموریت را عهده دار بودند.

ëëسامرا خط مقدم دفاع در برابر داعش بود 
در آن زمان من در کنار حاج ابوحســام مأمور 
شــدیم تا این نیروها را فوراً به بغداد بازگردانده 
و به ســمت ســامرا ببریم؛ زیرا سامرا خط مقدم 
دفــاع از عــراق در برابــر داعــش بود.فرامــوش 
نکنیــم در آن زمــان، داعش تا تکریت پیشــروی 
کــرده و عمــاً بــه ســامرا رســیده بــود، البتــه که 
می‌دانیــم داعش به ســامرا هم حملــه کرد. در 
آن زمــان، ســامرا بعد از بغداد مهم‌ترین شــهر 
برای ما محسوب می‌شــد و نمی‌توانستیم حتی 
یک دقیقه برای دفاع از آن تأخیر کنیم.سامرا از 
طرفــی خط مقدم مواجهه بــا داعش و از طرف 
دیگر مدفــن دو امام معصوم مــا حضرت امام 
هــادی )علیــه الســام( و حضــرت امام حســن 

عسکری )علیه السلام( بود.
تروریســت‌های داعــش از قبــل اعــام کرده 
بودند که مرقدهای مطهر ائمه را مظاهر شــرک 
می‌داننــد و آنهــا را منهدم خواهنــد کرد. ضمن 
ایــن که بــر قتل همــه کســانی که با خلیفه‌شــان 
بیعــت نکرده باشــند، تأکید داشــتند. همچنین 
از نظــر اعتقادی بر تکفیر بخــش بزرگی از ملت 
ایزدی‌هــا  مســیحیان،  شــیعیان،  ماننــد  عــراق 
را  و خونشــان  تأکیــد می‌کردنــد  و  و... تصریــح 
مبــاح می‌دانســتند و حتــی می‌گفتنــد تکلیــف 
شرعی شان، قتل این بخش مهم از ملت عراق 
اســت.در نتیجــه، خــواه ناخواه بخــش مهمی از 
ملت عراق دشــمنان آنها محسوب می‌شدند و 
این گروه‌ها برای دفاع از خودشان نیازمند کمک 
مــا بودند.به این ترتیب، نخســتین جلســه برای 
تشکیل ســاختار جهادی مقابله با داعش شکل 
گرفت و حاج قاسم از بانیان اصلی تأسیس این 

نهاد بود.
در همان جلســه، برای اعــزام نیرو به محور 
ســامرا برنامه‌ریــزی شــد و حــاج قاســم در این 
مســأله نقش پررنگی داشت. در ادامه با تغییر 
مســیر داعــش و بــاز کــردن نقشــه راه جدیدی 
برای حرکت به سمت استان دیالی، ما نیز یک 
محــور برای مقابله با داعش در دیالی تشــکیل 
دادیــم. محور ســوم عملیاتی ما بغــداد بود که 
از  مأموریــت اصلــی آن حمایــت و حفاظــت 
بغــداد در برابر تک‌های دشــمن از جهت‌های 
مختلــف بود.فرماندهان حاضر در آن جلســه، 
مســأله بهره‌بــرداری و هماهنگــی بــا نیروهای 
نظامــی موجــود در عــراق را مد نظر داشــتند و 
در تمــام این مراحــل، هماهنگی و اســتفاده از 
ظرفیــت نظامیــان رســمی را مورد توجــه قرار 

دادند.
ëë ساختار نظامی دولت عراق در برابر هجوم

ناگهانی داعش فروپاشید
 تردیدی نیســت که ســاختار نظامی رســمی 
دولــت عــراق در برابــر هجــوم ناگهانــی داعش 

دچار فروپاشی شــده بود که اوج آن را در جریان 
اشــغال فوری موصل و عدم مقاومت محلی در 
برابــر آن مشــاهده کردیم؛ اما هنوز این ســاختار 
نظامی در بغداد و محورهای دیگر وجود داشت 
و بایــد آنهــا را تقویــت کــرده و از ظرفیــت شــان 
برای دفاع از عراق و مقابله با تروریسم استفاده 

می‌کردیم.
بــه همیــن جهــت، مــا دســت‌های خــود را 
بــه ســمت آنهــا دراز کردیم تا دســت در دســت 
یکدیگر، ید واحده‌ای تشــکیل دهیم و به مقابله 

با داعش برویم.
ëë آیــت‌الله توســط  جهــاد  فتــوای  صــدور 

سیستانی یکی از فرازهای جهاد بود
در همین موقعیــت زمانی، یعنی دقیقاً یک 
روز بعد از جلســه نخســت ما، در روز جمعه 13 
ژوئــن فتوای جهــاد کفایــی از ناحیــه مرجعیت 

اعلی آیت‌الله سیستانی صادر شد.
 

صدور فتوای جهاد کفایی و دعوت از جوانان 
عراقــی برای دفاع از کشــور و مواجهه با داعش، 
یکــی از فرازهــای مهم ایــن جهاد بــود که ملت 

عراق به آن افتخار می‌کند.
در پــی صــدور ایــن فتــوا، جوانــان عراقــی به 
فــوج  فــوج  و  گفتــه  لبیــک  مرجعیــت  دعــوت 
نیروهای داوطلب به پادگان‌ها و دفاتر ما هجوم 

آوردند تا در مبارزه علیه داعش مشارکت کنند.
ما ناگهان با وضعیت خاصی مواجه شدیم؛ 
بــه هــر کــدام از پایگاه‌هــا و دفاتــر مــا در نقــاط 
مختلــف، صدها و هــزاران جــوان عراقی هجوم 
می‌آوردنــد که تنها درخواســت شــان، آموزش و 

تسلیح برای مقابله با داعش بود.
فراتــر از آن، در برخــی مناطق با هجوم ده‌ها 
و حتــی صدها هزار جوان مواجه شــدیم. به این 
ترتیب، در ســطح ملی ناگهــان میلیون‌ها جوان 
داوطلــب را مشــاهده می‌کردیــم کــه خواســتار 
پیوســتن به صفوف مجاهدین بودند. معادلات 

از همین جا تغییر کرد.
مــا از اینجا به بعد شــاهد تحــولات زیادی در 
عصر جهاد علیه داعش هســتیم کــه اگر تمایل 
داشــته باشــید، می‌توانیم در ســؤالات بعدی به 

آنها بپردازیم.
مــا وقتــی کشــور عــراق را مقایســه می‌کنیــم بــا 
و  گروه‌هــا  تعــدد  به‌واســطه  دیگــر،  کشــورهای 
جریاناتی که در عراق فعال هســتند، می‌طلبد که 
وقتی یــک نفر می‌خواهد با آنها مــراوده کند، هم 
فرهنگ آنها را بشناســد هم سلایق و علایق شان 
را. این وجه شهید ســلیمانی را چطور می‌دیدید و 
حاج قاسم چطور توانســت با همه این طوایف و 
سلایق ارتباط برقرار کند و متقابلًا آنها چه رفتاری 
با ایشــان داشتند؟شــما در همیــن صحبت‌های 
خودتــان به نقش حاج قاســم در گرد هــم آوردن 
کردیــد؛  اشــاره  مختلــف  گروه‌هــای  فرماندهــان 
می‌دانید کــه گروه‌های مختلف اعــم از گروه‌های 

حاج قاسم در روز 12 ژوئن، یعنی دو روز بعد از 
اشغال موصل، در بغداد مستقر بودند. ایشان و حاج 

ابومهدی المهندس در خانه ابومهدی، دفتر فرماندهی 
و برنامه‌ریزی را تشکیل دادند. در واقع اتاق فکر، 

هماهنگی، برنامه‌ریزی و فرماندهی در خانه شهید 
ابومهدی المهندس با حضور این دو بزرگوار تشکیل 
شد تا با هم اندیشی، در مورد نحوه مقابله با داعش 
برنامه‌ریزی و اقدام شود. در این جا حاج ابومهدی و 

همچنین حاج قاسم – که از فضای کلی عراق دور نبودند 
– شناخت خوبی از عراق، تاریخ و همچنین مجاهدین 

عراقی داشتند و در همین راستا از همه مجاهدین دعوت 
کردند تا با همفکری، همسویی و هم‌افزایی به مبارزه با 

داعش بپردازیم


